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3 مهر

متن حاضر گفت وگويي با فردريك ويلفرد لنكستر است كه وى 
در آن خاطرات و زندگي شخصي و حرفه اي اش را بازگو كرده 

و نيز به موفقيت ها و افراد تأثيرگذار بر خود اشاره مى كند. 

مقدمه
در سال 1986 هنگامي كه من به رياست دانشكدة تحصيلات 
ــاني دانشگاه ايلينويز4 منصوب  تكميلي كتابداري و اطلاع رس
ــاي هيأت علمي  ــماري از اعض ــده بودم، از همراهي با ش ش
ــحال، ولي از كوچك بودن دانشكده متعجب  ــناس خوش سرش
بودم. حدود يك سال بعد پروفسور لنكستر با من دربارة شغلي 
ــده بود، صحبت كرد.  ــنهاد ش خوبي كه به او در تگزاس پيش
ــنهادي كه حقوقش را بيش از 50 درصد افزايش مي داد.  پيش
ــت5  ــد، من تلفني به پروس هنگامي كه او از اتاق من خارج ش
ــتر هستيم  ــور لنكس ــت دادن پروفس گفتم كه ما در حال ازدس
ــت، و از او درخواست كمك  ــكده فاجعه اس و اين براي دانش
ــايد برازندة مديران  ــپس بي درنگ گريه كردم كه ش كردم. س
ــگاه هم به اهميتي كه او نه تنها  ــئولان دانش ــد. اما مس نباش
ــكده، بلكه براي كل جامعه داشت پي برده و حقوق  براي دانش
ــنهادي تگزاس را براي او تأمين كردند؛ و بعدها با جايزة  پيش

معتبر پژوهشگر دانشگاه6 از او تقدير كردند. 
تأثيرات لنكستر بر دانشجويان و رشته اش فراوان بوده 
ــت. يكي از بزرگ ترين آنها در سال هاي اخير، ويراستاري  اس
ــت. اين مجله درك عميق او از  ــه تازه هاي كتابخانه7 اس مجل
ــتردگي و پويايي تغييرات رشته را بازنمايانده و او برخي از  گس
ــگران خود را در اين كار دخالت داده است كه  بهترين پژوهش

شايستة تقدير است.
بيست وهفتم نوامبر 2007 اين فرصت بزرگ براى من 
ــتر دربارة زندگي شخصي و حرفه اي اش  مهيا شد كه با لنكس

به گفت وگو بنشينم كه در ادامه مي خوانيد.

� ويلفرد دربارة اينكه چگونه كتابدار شديد، بگوييد؟ 
ــده نبود. شما در  ــدن من يك تصميم حساب ش � كتابدارش
ــروكار  ــدا فكر مي كنيد كه كتابداربودن با خواندن كتاب س ابت
دارد، چون من در نوجواني و قبل از آن خوانندة مشتاقى بودم 
ــودن، يعني اينكه بايد  ــتاق ب و فكر مي كردم كه خوانندة مش
ــه كار كنم. كتابخانة عمومي  ــي يا كتابخان در يك كتاب فروش

كتابداري و اطلاع رساني در گفت وگويي با 
فردريك ويلفرد لنكستر1
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ويراستاري مجله 
تازه هاي كتابخانه درك 
عميق او از گستردگي 
و پويايي تغييرات 
رشته را بازنمايانده 
و او برخي از بهترين 
پژوهشگران خود را 
در اين كار دخالت 
داده است كه شايستة 
تقدير است

ــت خالي داشت و من به عنوان كمك كتابدار  محلة  ما يك پس
ــل انگليس استخدام شدم. كتابدارشدن من از آنجا  در نيوكاس

آغاز شد.

� به چه كتاب هايى علاقه مند بوديد و مطالعه مى كرديد؟
ــرت لوئيس  ــه  آثار راب ــاي ادبي ازجمل ــة گونه ه ــن هم � م
ــتوي11 و  ــكي10، تولس ــوكان9، داستايوس ــن8، جان ب استونس

ديكنز12 را مي خواندم. 

� اما يك كتابدار شديد ...
ــدم كه در  ــتخدام ش ــه! به عنوان يك كمك كتابدار اس � بل
ــد كارهاي  ــبيه به آن وجود ندارد. چون باي ــغلي ش ــور ش كش
ــابه  پيش پا افتاده اي مانند مرتب كردن كتاب ها و كارهايي مش
آن را انجام مي دادم. ولي مي توانستم با مردم در ارتباط باشم، 
ــت در كارهاي حرفه اي تر  ــا را امانت مي دادم و درنهاي كتاب ه
ــاورة خوانندگان داشتيم. اين  كمك مي كردم. ما يك ميز مش
ــروع به مطالعه  ــة خوبي به من  آموخت. بعد از آن ش كار تجرب
ــكدة كتابداري رفتم و  كردم. ابتدا به صورت پاره وقت به دانش
بعد براي يك سال، تمام وقت و پس از آن بيشتر پاره وقت به 
ــكده مى رفتم. همه آن چيزي كه اتفاق افتاد همين  اين دانش

بود. 

� دربارة افرادي كه بر شما تأثير گذار بوده اند، چه مي توانيد 
بگوييد؟  

ــت. يكي تأثير اعضاء  ــوع تأثير وجود داش ــن راه دو ن � در اي
ــري تأثير افراد حرفه اي بود. در خانواده، خواهر  خانواده و ديگ
ــتاد ارشد  بزرگم آلما13 كه تحصيل كرده ترين فرد خانواده و اس
ــر فراوانى بر من  ــكده اي بود كه من آنجا مي رفتم، تأثي دانش
ــت. او در اين راه به من خيلى كمك كرد و مرا تشويق  گذاش
ــتة آن نبودم. نمي دانم چگونه در  ــرد. من مطمئنم كه شايس ك
ــتة در حال توسعه، قرار  ــير مطالعة جدي و كار در يك رش مس

گرفتم. در نتيجه او تأثير عميقي در زندگي من داشت. 

� پدر و مادرتان در ايـن راه چقدر تأثيرگذار بودند؟ خانوادة 
شما چند نفر بود؟

ــن از آنها خيلي  ــرادر بوديم و م ــر و يك ب ــه خواه ــا س � م
ــي از خواهرانم قبل از اينكه  ــر بودم، به طورى كه يك كوچك ت
ــوم، ازدواج كرده بود. مادرم خانه دار و پدرم كارگر  من متولد ش
ــل بيمارى  ــا هنگامي كه به دلي ــنگ بود. بعده ــدن زغال س مع
ــك كارخانة آلومينيوم  ــد، در ي ذات الريه از كار معدن معاف ش

كار مي كرد. 

� خيلي بهتر نبود، نه؟
� خيلي ايمن تر از حفاري در معدن بود. 

� غير از خواهرتان، آلما، چه كسانى بر شما تأثير گذاشتند.
ــتان  ــل انگلس ــه من در كتابخانة عمومي نيوكاس � روزي ك
شروع به كار كردم، فردي به نام فرانك راجرز14 در آنجا مشغول 
ــگاه ميامي شد. ما هم زمان با  به كار بود. او  بعدها كتابدار دانش
هم مشغول كار شديم. اما او به دلايلى به ايالات متحده رفت 
ــال بعد،  و كاري در كتابخانة عمومي آكرن15 پيدا كرد. چند س
زماني كه من بيست وپنج سال داشتم، او مرا تشويق كرد كه به 
ايالات متحده مهاجرت كنم. درحقيقت او از كتابخانة عمومي 
آكرن به بخش مرجع دانشگاه ايلينويز منتقل شد و من به جاي 
او در كتابخانة آكرن به كار مشغول شدم. در آن روزها كمبود 
ــد و كارفرمايان  ــاس مي ش ــرايط احس ــدي كتابدار واجد ش ج
آمريكايي از انگليس نيرو جذب مي  كردند. براى همين بود كه 
من اين كار را در كتابخانة عمومي آكرن پذيرفتم و چند سال 

آنجا ماندم. اين مسئله تأثير فراوانى بر من گذاشت. 
ــتم،  تأثير بزرگ ديگر وقتي بود كه من به انگليس بازگش
ــتم براي هميشه آنجا بمانم. آن كار موقتي  زيرا من نمي خواس
ــانس  ــتم، ش ــود. وقتي به انگليس بازگش ــود، يك تجربه ب ب
ــليب/كرانفيلد16 براي سايرل كلوردن17  كاركردن در پروژة اس
ــز پيدا كردم كه تجربة جالب توجهى بود. زيرا مرا به طرف  را ني

وقتي به انگليس بازگشتم، شانس 
كاركردن در پروژة اسليب/كرانفيلد براي 

سايرل كلوردن را نيز پيدا كردم كه تجربة 
جالب توجهى بود
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فرد ديگري كه تأثير عميقي بر 
زندگي من داشت، سول هرنر 
بود. به دليل اينكه او مرا به كار 
در يك شركت مشاوره اي در 

واشنگتن دعوت كرد

كتابداري و اطلاع رساني در گفت وگويي با فردريك ويلفرد لنكستر

ــانى و بازيابى اطلاعات كشاند.  رشتة جديدي به نام اطلاع رس
بنابراين كلوردن يك تأثير بزرگ بود. 

� چگونه در پروژه اسليب كار پيدا كرديد؟ 
ــايد  � از طريق يك آگهي كه در ضميمة ادبي تايمز18 يا ش
ــده بود. آنها به يك دستيار پژوهشگر نياز  جاي ديگر چاپ ش
داشتند  كه با رفتن من محقق شد. من برخي از كارهاي نسبتاً 
ــه كتابخانة عمومي  ــام دادم، زيرا بعد از اينك ــي را انج مقدمات
آكرن را ترك كردم، به عنوان كتابدار فنى در شركت بابكك و 
ويلكاكس19 به كار مشغول شدم و كارهايي را در زمينة بازيابي 
اطلاعات مانند ايجاد يك خدمت اشاعة گزينشي اطلاعات20 
ــل دهة 60، كار جديدى  ــام دادم كه آن روزها، يعنى اواي انج
ــليب كرانفيلد به كار  بود. درنتيجه براي همين كار در پروژة اس
ــي پروژه را بر  ــدم و به زودي كلوردن كه امور مال ــغول ش مش
عهده داشت، زمينة يك مصاحبه را در بنياد ملي علوم21  برايم 
فراهم كرد. بنابراين بدون اينكه مستقيماً كلوردن را بشناسم، 
ــاد ملي علوم  ــد از مدتي كار در بني ــدم. بع ــه كار گمارده ش ب

فهميدم كه واقعاً  نمي خواستم در انگلستان بمانم. 
ــت،  ــي بر زندگي من داش ــه تأثير عميق ــرد ديگري ك ف

ــركت  ــول هرنر22 بود. به دليل اينكه او مرا به كار در يك ش س
مشاوره اي در واشنگتن دعوت كرد. اين كار تجربة بزرگى براي 
من بود، زيرا روي انواع قراردادها و نظاير آن با نمايندگي هاي 
صنفي كار كردم. اين تجربه بعدها مرا به كار در كتابخانة ملي 
پزشكي23 كشاند. درنتيجه سايرل كلوردن مرا به انگلستان برد 
ــول مرا به ايالات متحده برگرداند كه به فعاليت بنده در  و س
ــكي و پروژة ارزيابي مدلارز24 منجر  پروژة كتابخانة ملي پزش

شد كه مرا پرآوازه كرد و به انتشار اولين كتابم انجاميد. 
ــأت علمي دو  ــم، عضويت در هي ــن كتاب ــار اولي با انتش
ــنهاد شد و هرب گلدهر25 مرا تشويق كرد  دانشگاه به من پيش
ــه تأثير بزرگى  ــى بود ك ــومين كس كه به ايلينويز بيايم. او س
ــه اينجا آمدم و  ــت. بعد از اينك ــي حرفه اى من گذاش در زندگ
ــكده را ديدم، شكي برايم باقى نماند كه دانشگاه ايلينويز  دانش
ــت كه من به دنبالش بودم. او مرا تشويق كرد  همان جايي اس
و تا وقتي كه سرپرست دانشكده بود، به حمايت و تشويق من 

مي پرداخت. 
ــكا آورد و  ــه مرا به امري ــك راجرز كرد ك ــي را فران كار اصل
ــورم كتابخانة ملي  ــد. منظ ــن مهيا ش ــى براى م فرصت هاي
ــان در ايالات متحده  ــدلارز بود. آن زم ــكي و ارزيابي م پزش

با انتشار اولين كتابم، 
عضويت در هيأت علمي دو 
دانشگاه به من پيشنهاد شد 
و هرب گلدهر25 مرا تشويق 
كرد كه به ايلينويز بيايم. او 
سومين كسى بود كه تأثير 

بزرگى در زندگي حرفه اى من 
گذاشت
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من برندة هفت جايزه از 
انجمن علوم و فناوري 
اطلاعات آمريكا شده ام 
كه اين تعداد بيشترين 
جايزه اي است كه اين 
انجمن تاكنون به كسي 
داده است

ــي غير  از من، تجربة عملي در زمينة ارزيابي سيستم هاي   كس
اطلاعاتي را نداشت. من آن موقع حتي شهروند ايالات متحده 
ــكي مجبور شد  نبودم و براى همين بود كه كتابخانة ملي پزش
ــهروند  ــن حقيقت را توجيه كند كه اين كار را به يك غيرش اي
مي سپارد، زيرا فرد واجدشرايطى براي انجام آن نبود. بنابراين 

آن يك اتفاق بزرگ بود. 

� آيا فكر نمي كنيد كنجكاوي ذهني شـما بود كه باعث خوب 
پيش رفتن اوضاع مي شـد؟ آيا از ابتدا هنگامي كه كمك كتابدار 

بوديد، آن را حس مي كرديد؟
� نه فكر نمي كنم. به نظرم بيشتر خوش شانس بود. منظورم 

پروژة كرانفيلد است كه اتفاق افتاد. 

� امـا شـما تنها فـردي بوديد كـه اين پرسـش ها را مطرح 
كرديد. 

� فكر مي كردم انجام برخي از پژوهش ها دربارة نمايه سازي 
و چكيده نويسي، چالش برانگيز است. پرسش ها اينگونه مطرح 

شد. 

� به كدام يك از كارهايتان بيشتر افتخار مي كنيد؟
� فكر مي كنم چيزي كه تاكنون موجب خوشحالى و رضايت 
من شده، تقدير از آثار و فعاليت هاى من بوده است. من برندة 
ــات آمريكا26  ــوم و فناوري اطلاع ــزه از انجمن عل هفت جاي
ــترين جايزه اي است كه اين انجمن  شده ام كه اين تعداد بيش
تاكنون به كسي داده است. همچنين چهار كتاب بنده به عنوان 
اثر برگزيده و يك كتاب و يك مقاله ام به عنوان كتاب و مقالة 
ــاني انتخاب شده اند. علاوه بر آن بنده نخستين  برتر اطلاع رس
ــاني هستم و  ــمند بهترين مدرس اطلاع رس برندة جايزة ارزش

جايزة مريت27 را نيز دريافت كرده ام. 
ــزي را از انجمن  ــن جواي ــاب ديگر م ــن دو كت  همچني
ــگر دانشگاه را  كتابداري آمريكا دريافت كردند. جايزة پژوهش
هم نبايد ناديده گرفت. بنابراين من به تقديرها و تجليل هايى 

كه از من شده است، بسيار افتخار مي كنم. 

� آيا آثارتان را به عنوان يك كل، درنظرمي گيريد؟ 
ــيار ساده بنويسم،   � من از اينكه مى توانم آثارم را به زبان بس
ــال ها  ــتن لذت مي برم. س ــتم. من از نوش ــي راضي هس خيل
ــكدة كتابداري بودم، چيزي كه  پيش كه در انگليس، در دانش
ــتاد ادبيات  ــي بود. يك اس ــه مى كرديم، ادبيات انگليس مطالع
ــن مي گفت تو  ــتم كه خيلي خوب بود و به م ــي داش انگليس
ــندگي داري. درنتيجه من از نوشتن و در كنار  ــتعداد نويس اس
هم قراردادن اجزائي كه برخي از نويسندگان بي جهت پيچيده 
ــه مي كنند و تلاش براي قابل فهم كردن آنها لذت مي برم  ارائ
و احساس رضايت مى كنم. البته اين مسئله دربارة آموزش هم 

صدق مي كند. 

� انتقـاد چقـدر بر تفكـر و درك شـما از مسـائل تأثيرگذار 
است؟

� اگر بخواهم منصفانه قضاوت كنم، بايد بگويم انتقاد بر من 
بسيار تأثيرگذار بوده  است. حتى اگر داوري هاي غيرمنصفانه و 
غرض آلودى از من شود، ناراحت نمي شوم. به طور كلي از آثار 

من انتقادهاي بجايي شده است. 

� آيا افرادي بوده اند كه با آنها بحث و جدل كنيد و آنها تفكر 
و ديدگاه شما را تحت تأثير قرار داده باشند؟ 

ــي را كه چنين  � نمي توانم به فرد خاصي فكر كنم. من كس
تأثيري بر من گذاشته باشد، در ذهن ندارم.

� شما مسافرت هاي برون مرزى بسياري داشته ايد. نظرتان 
دربـارة تأثيـر ايـن سـفرها بـر آمـوزش و نـگارش خودتان 

چيست؟ 
ــه مشتاق  � وقتي من عضو هيأت علمي فعالي بودم، هميش
ــجويان خارجي به ويژه در مقطع دكترى بودم.  راهنمايي دانش
ــل و بعدها هند ـ  ــا ـ به خصوص برزي ــورهاي آنه زيرا از كش

من از اينكه مى توانم آثارم را به زبان 
بسيار ساده بنويسم، خيلي راضي 
هستم. من از نوشتن لذت مي برم
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ــرايط خوبى  ــا بازديد و حتي آنجا زندگي كرده بودم و ش باره
ــتم. من تقريباً از هرجايي كه دانشجويانم مي آمدند، درك  داش
ــتم به آنها كمك كنم.  ــتم، پس مي توانس ــتي داش تقريباً درس
ــاير  ــتر از س ــي آنها كامل  نبود، بيش من با افرادي كه انگليس
ــكيبايي داشتم. درنتيجه فكر مي كنم  اعضاي هيأت علمي، ش
ــجويان خارجي  خود و اينكه آن همه ارتباط بين المللي  از دانش
ــيار متفاوتي مانند  ــورهاي بس ــي حرفه اي كه در كش و زندگ
ــكانديناوي، برزيل، هند و  اسپانيا داشتم، لذت  ــورهاي اس كش
ــودم را يك فرد  ــد من خ ــرايط باعث مي ش مي بردم.  اين ش
ــن هيچ تعلق خاطر  ــك آمريكايي ببينم. م ــي و نه ي بين الملل

قوي اى به هيچ كشوري ندارم. 

� شـما به شـكيبايي تان درخصوص دانشـجويان خارجي و 
نوشـتن آنها اشـاره كرديد، فكر نمي كنيد داشتن يك خانوادة 

بزرگ باعث اين شكيبايي شده است؟ 
ــواده بعداً  پديد آمد.  ــكيبايي در محيط خان � فكر مي كنم ش
ــتم و به دليل پروازهاى  ــاى زيادى داش ــه فعاليت ه هنگامي ك
ــمينارها و همايش ها و كار روي  ــركت در س خارجى براى ش
ــه و كارهاي ديگر  ــي و راهنمايي پايان نام پروژه هاي پژوهش
ــترس زيادي داشتم و به همين دليل كمتر شكيبايى و صبر  اس
ــترس ها رها  ــتم. وقتى كه از برخي از اين فعاليت ها و اس داش

شدم، صبورتر شدم. 

� اما شما الآن هم بسيار پركار هستيد؟
� من زياد پركار نبوده ام. اما از فرصت هاي ارزشمند استفاده 
كرده ام. من كتاب نمايه سازي و چكيده نويسي خودم را بازبيني 
ــت كه در اين حوزه  كردم، زيرا فكر مى كنم بهترين كتابي اس
منتشر شده است. من ويراستاري تازه هاي كتابخانه را چندين 
ــتم، براى همين مجبور بودم از رويدادهاي  سال به عهده داش
ــما مجبوريد كه با موضوعات جديد  ــم. ش ــته ام مطلع باش رش
ــدم و  ــتگي زياد فعال نش ــويد. البته بعد از بازنشس ــه رو ش روب
درحقيقت هيچ كار حرفه اي را در حال حاضر انجام نمي دهم. 

� آيا پيش آمده اسـت كه دربارة برخى از كارهايتان بگوييد 
كه اي كاش وقت بيشتري بود و بيشتر كارمى كردم. 

ــر از آن،  ــي خيلي پيش  ت ــال پيش و حت ــت س � حدود هش
ــخنراني در بنگالور28 هند دربارة رانگاناتان و كاربرد  چندين س
ــي داشتم. احساس  ــنجي در ارزيابي توليدات پژوهش كتاب س
ــته   ــذار نبوده ام و از اينكه نتوانس ــردم كه چندان تأثيرگ مى ك
ــنجي  ــي دربارة كتاب س ــودم آن  را در قالب يك كتاب درس ب
ــكدة كتابداري تدوين كنم، افسوس  ــجويان دانش براي دانش
مي خوردم. به نظر من كتاب سنجي رشته اى است كه در موارد 
بسياري به راحتي و بدون مطالب رياضي، قابل توضيح است. 

� فكر نمي كنيد اين بيشـتر به دليل اين است كه مي توان آن 
را به صورت تصويري ارائه كرد؟ 

ــي از آن به همين امر ارتباط دارد. پايان نامه هاي  � بله! بخش
ــري كه من راهنمايي كردم و به آنها افتخار مي كنم، همه  دكت
ــم پايان نامة  جامي  ــنجي بودند. تصور مي كن در حوزة كتاب س
ــرينا عبداالله31  پنتيگو29 از مكزيك دربارة توزيع برادفورد30، س
ــناختي به مطالعة دانش عامه32  پرداخته  كه با نگرش كتاب ش
ــن33 كه دو معيار كهنگي34  را مقايسه كرده  بود، و ري استينس
ــتند. الآن از اينكه به نوشتن  ــيار عالي هس بود، نمونه هاي بس
ــوس  ــا در قالب كتاب نكردم، افس ــردآورى و تدوين آنه و گ

مي خورم. 

� بـه نظر شـما مهم ترين موضوعاتي كه در آينده در رشـتة 
كتابدارى و اطلاع رسـانى بايد به آنها پرداخت، چه موضوعاتى 

هستند؟ 
ــه مي تواند يا بايد  ــت. اما اينك ــي قابل طرح اس � موضوعات
ــتند. من به  ــرد، دو مقولة متفاوت هس ــي قرارگي ــورد بررس م
ــازي35 جامعه ارزشي قائل نيستم. به نظر من  بحث بي هويت س
ــا از يك حقيقت هم  ــت، ام ــته اس فناوري مزاياي مهمي داش
ــف مي خورم. من هرگز از ماشين هاي خودپرداز36 استفاده  تأس

كتابداري و اطلاع رساني در گفت وگويي با فردريك ويلفرد لنكستر

من از نوشتن و در كنار هم قراردادن اجزائي 
كه برخي از نويسندگان بي جهت پيچيده 
ارائه مي كنند و تلاش براي قابل فهم كردن 
آنها لذت مي برم و احساس رضايت مى كنم

من زياد پركار نبوده ام. 
اما از فرصت هاي 

ارزشمند استفاده كرده ام.
ويراستاري تازه هاي 

كتابخانه را چندين سال 
به عهده داشتم، براى 
همين مجبور بودم از 

رويدادهاي رشته ام مطلع 
باشم
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كتابخانه ها در حال 
ازدست دادن  هويت خود 
هستند. البته اين امر 
بيشتر دربارة كتابخانه هاي 
دانشگاهي صدق مي كند 
تا كتابخانه هاي عمومي، 
و كمتر فرد متخصصى را 
مي توانيد در كتابخانه ها 
ببينيد، زيرا همة آنها به 
كارهاي مهم ديگري مانند 
برگزاري جلسات، تأمين 
بودجه، فناوري و كارهاي 
مشابه مشغول هستند

نمي كنم و به ماشين هاي پاسخ گوي تلفني37 علاقه اى ندارم. 
ــتفاده نمي كنم. من مي نويسم. دليل خوبي  من از رايانه هم اس
ــه براي ديدن  ــت ك ــراي آن وجود دارد و آن بينايي من اس ب
صفحة مانيتور ضعيف است. من حتي براي ديدن صفحة كليد 

هم مشكل دارم. 
كتابخانه ها در حال ازدست دادن  هويت خود هستند. البته 
ــتر دربارة كتابخانه هاي دانشگاهي صدق مي كند  اين امر بيش
ــاي عمومي، و كمتر فرد متخصصى را مي توانيد  تا كتابخانه ه
ــد، زيرا همة آنها به كارهاي مهم ديگري  در كتابخانه ها ببيني
ــاوري و كارهاي  ــات، تأمين بودجه، فن ــد برگزاري جلس مانن
ــابه مشغول هستند. اين وضع خوبى نيست. درك دوسولا  مش
ــه اي در ايلينويز ـ در يك  ــن، مقال ــت م پرايس38 به درخواس
آموزشگاه داده پردازي ـ  ارائه كرد كه عنوانش را «خوشبختي 
يك كتابدار مهربان»39، گذاشته بود. تصور مي كنم منظور او را 
ــان ها مهم هستند. من گاهي فكر  تازه فهميده ام. او گفت: انس
ــا فناوري  تمركز مي كنيم،  ــم وقتي ما روي يك ابزار ي مي كن

انسان ها را فراموش مي كنيم. 
ــاب  كت ــكا  آمري ــداري  كتاب ــن  انجم ــش  پي ــال ها  س
مراجعه كنندگان انسانند را منتشر كرد كه دربارة مراجعه كنندگان 
ــل آن را پيدا نمي كنيد،  ــما ديگر كتابي مث به كتابخانه بود. ش
ــده اند. بيشتر كتاب هايي كه  چون مراجعه كنندگان فراموش ش
ــي آن منتشر  امروزه انجمن كتابداري آمريكا و همتاي انگليس
مي كند، دربارة فناوري هستند، نه دربارة انسان ها. به نظرم اين 
ــت دارم عنصر انساني  ــت. بنابراين من دوس وضع خوبى نيس

كمك به خواننده، مورد غفلت واقع نشود. 

� دوسـت داريد كه دو چيز عجيب دربـارة خودتان به مردم 
بگوييد؟ 

ــيار علاقه  دارم.  � من به حل كردن جدول و فوتبال اروپا بس
ــت. من وقت زيادي را به حل كردن جدول اختصاص  يكي اس
ــى از مجلات براى تهية  ــم و خيلي علاقه مندم با برخ مي ده
ــعي  ــت. س ــرارداد ببندم، اما تاكنون پيش نيامده اس جدول ق

كرده ام نظر نيويوركر40 يا حتي ضميمة هفتگي نيوز گزت41 را 
جلب كنم، اما نتوانسته ام آنها را متقاعد كنم. 

ــم بايد بگويم كه وقتي جوان بودم و در  دربارة فوتبال ه
ــل كار مي كردم، هوادار سرسخت يك تيم از نيوكاسل  نيوكاس
ــتند، در  ــتم كه هر موقع آنها بازي داش ــودم. من عادت داش ب
خانه باشم يا به تماشاي مسابقاتشان بروم. ديوانه وار فوتبال را 
دوست داشتم. وقتي كه در سال 1959 به ايالات متحده آمدم، 
ــون از طريق ماهواره  ــت. البته اكن چنين فرصتي وجود نداش
ــابقاتى را را كه نمي توانم  ــابقات مى بينم و مس تقريباً همة مس
ــن طريق ببينم، گزارش راديويي آنها را در اينترنت گوش  از اي
ــنبه ها چهار يا پنج مسابقه مختلف فوتبال را تماشا  مي كنم. ش
ــنبه ها با من كاري نداشته  مي كنم و خانواده ام مى دانند كه ش

باشند. 

� از اينكه انگلستان در بازي هاي يورو 2008 حذف شد، چه 
احساسي داريد؟ 

� ناراحت نشدم. من هيچ گاه طرفدار تيم ملي نبودم. دوست 
ــال پيش  ــر طرفداري كنم. چهار س ــه از تيم ضعيف ت دارم ك
ــحال شدم.  ــد، خوش كه يونان قهرمان جام ملت هاي اروپا ش

انگلستان خوب بازي نمي كند، پس سزاوار شكست است. 
ــياري ندانند، خانوادة پرجمعيت  چيز ديگري كه شايد بس
ــت. من چهار فرزندخوانده  ــت كه در حال گسترش اس من اس
ــتند؛ روي هم دو  ــر از آنها دختران هندى هس ــه دو نف دارم ك
ــال پيش به امريكا  جين نوه دارم. دختر اول هندي ام را 15 س
ــم خواهرخواندة او را آورديم. من  ــال پيش ه آورديم. چهار س
ــي روم، با يك فرزند  ــردم مي گويم كه هروقت به هند م به م

جديد برمي گردم. 

� جايي هسـت كه شما نرفته  باشـيد يا دوست داريد برويد 
يا زندگي كنيد؟ 

� جايي كه هميشه مي خواستم بروم، اما هرگز موفق نشدم، يونان 
است. خيلي دوست دارم براي تعطيلات به اين كشور بروم،. 

من از رايانه هم استفاده نمي كنم. من مي نويسم. دليل 
خوبي براي آن وجود دارد و آن بينايي من است كه 

براي ديدن صفحة مانيتور ضعيف است. من حتي براي 
ديدن صفحة كليد هم مشكل دارم
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� آيا با مشكل بينايى كه داريد مى توانيد مطالعه كنيد؟ 
� من مي خوانم. دوست دارم كه عينكم را بردارم و از فاصله 

بسيار نزديك مطالعه كنم، چون راحت تر است. 

� چه چيز را براي خواندن ترجيح مي دهيد؟
� من چندان وقت نمى كنم كه مجلات را بخوانم. اگر وقت 
ــم، نيويوركر و نيوزويك42 و گاهي ماني مگزين43  ــته باش داش
ــت زيادي را با  ــراول44 را مطالعه مي كنم. اما وق ــت ت و بادج
دختران هندي ام در كمك به انجام تكاليف درسي شان سپري 

مي كنم. 

� آقاى لنكستر براى اين گفت وگو از شما سپاسگزارم.
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